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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس آیه 5 و 6 و 7 از سوره مبارکه حج در مسئله معاد

از آيات كه دلالت بر اثبات روز قيامت و مسئلهي معاد دارد اين سه آيه در سوره مباركه حج است که خداوند م فرمایند: «ايها
و مَل ِنينُبل خَلَّقَةرِ مغَي و خَلَّقَةم غَةضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم نُطْفَة نم تُرابٍ ثُم نم منَّا خَلَقْناكثِ فَاعالْب نبٍ مي‏ رف نْتُمنْ كا النَّاس

نُقر ف ارحام ما نَشاء ال‏ اجل مسم ثُم نُخْرِجم طفْلا ثُم لتَبلُغُوا اشُدَّكم و منْم من يتَوفَّ و منْم من يرد ال‏ ارذَلِ الْعمرِ ليلا
وه هنَّ الكَ بِاذل» ،«هيجب جزَو لك نم تَتنْبا و تبر و تتَزاه ا الْماءهلَيلْنا عنْزذا ادَةً فَاهام ضرى اتَر ئاً وشَي لْمدِ ععب نم لَمعي

الْحق و انَّه يح الْموت‏ و انَّه عل‏ كل شَ‏ء قَدير»، «و انَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها و انَّ اله يبعث من ف الْقُبورِ»

متفرع بودن آیه ششم و هفتم بر آیه پنجم

خداوند تبارك و تعال در این آیه، مراحل خلقت انسان را بيان مكند و مراحل به وجود آمدن گياهان و نباتات را از اين زمين
‏ءَش ل‏ كلع نَّها ‏ وتوالْم حي نَّها و قالْح وه هنَّ الكَ بِافرمايد: «ذلكند، در آيه ششم مكند و بعد كه اينها را ذكر مذكر م

قَدير»، سه مطلب را بر آیه پنجم متفرع مكند و مگويد: هر كس كه مراحل تطور و تون انسان و مراحل تون نبات را
ملاحظه كند، پ مبرد به حق بودن خداوند تبارك و تعال و اينه خدا احياء موت مكند و اينه خدا بر همه چيز قادر است.

هنَّ الا در آن نيست «و آيد و هيچ شفيها» روز قيامت م بيةٌ لا ريةَ آتاعنَّ السا آورد «وو در آيه هفتم نیز دو تا مطلب را م 
يبعث من ف الْقُبورِ» خداوند تبارك و تعال تمام كسان كه در قبور هست را مبعوث مكند؛ يعن در آيه ششم و هفتم مجموعاً

پنج مطلب را بر آن دو مطلب كه در آيه پنجم(مراحل تون انسان و نبات) وجود دارد متفرع كرده.

بیان اجمال از آیات سه گانه

بر اساس روش سابق، ابتداء بيان اجمال از آيات مطرح م شود و آن این است که:

 مراد از کلمه «ریب»

در آيه پنجم خداوند تبارك و تعال مفرمايد: «انْ كنْتُم ف‏ ريبٍ من الْبعثِ» اي مردم اگر در ريب و شك نسبت به بعث و محشور
شدن در روز قيامت هستيد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2200
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
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 در اينه آيا بين شك و ريب فرق وجود دارد، مجمع البيان مگويد[1]: «الريب اقبح من الشك»، ريب اقبح از شك است، از خود
آيات قرآن هم همين استفاده مشود. مثلا در اين آيه شريفه «انَّهم كانُوا ف‏ شَكٍّ مريب»[2] يعن «ف شكٍ شيك»، بر اساس آنچه
در مجمع البحرين و بعض از كتابها آمده، «ريب» شك ريشهدار را مگويند، ش كه به اين زودي از انسان خلاص نمشود

و انسان نیز از دست او خلاص نم شود.

در مجمع البحرين آمده: «حقيقة الريبة غَلَق النفس و اضطرابها» اينه نفس انسان غَلَق دارد و اضطراب دارد، دائماً يا اين طرف
و يا آن طرف است، «ريب» بدتر از «شك» است، «شك» آن است كه به راحت انسان از آن خلاص مشود و بيرون مآيد اما

در «ريب» انسان به راحت بيرون نمآيد و شايد يك جهت ديرش اين است كه در «شك»، نفس خيل مضطرب نمشود، به
خلاف «ریب» که نفس مضطرب م شود و در انتخاب این طرف یا آن طرف مردد م شود و اين ترديد اين چنين را عرب
«ريب» مگويد. و «انْ كنْتُم ف‏ ريبٍ من الْبعثِ» در آیه شریفه به این معنا است که: شما شك در بعث در روز قيامت داريد،

نفستان مضطرب است و دائماً بين نفس و اثبات حركت مكند.

وجه آفریده شدن انسان هم از تراب و هم از نطفه

در ادامه خداوند تبارك و تعال مفرمايد: شما اگر نسبت به مبعوث شدن روز قيامت شك داريد به اين دو خلقت توجه كنيد
«فَانَّا خَلَقْناكم من تُرابٍ» شما را از تراب آفريديم « ثُم من نُطْفَة» سپس از نطفه، اين چطور مشود كه بوئيم هم انسان از تراب
آفريده شده باشد و هم از نطفه؟ حضرت آدم (عل نبينا و آله و عليه السلام) از تراب آفريده شد بعد از حضرت آدم، اولاد ايشان

از نطفه آفريده شدند اينه مفرماید: «خَلَقْناكم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة»؛ يعن بعد از حضرت آدم و حوا، بقيه را از نطفه آفريد.

مراد از «مضغه»

«ثُم من علَقَة» علقه به خون خشك شده مگويند «ثُم من مضغَة» مضغه از مضغ به معناي گوشت جويده شده است. در مجمع
البيان آمده: «شبه قطعة من اللحم ممضوغة»[3] اگر يك قسمت از گوشت، جويده شده باشد به آن مضغه مگويند، «فإنه مضغة

مقدار ما يمضغ من اللحم» آن مقداري كه از گوشت جويده مشود.

شما را از نطفه آفريديم مرحلهي بعد علقه است كه يك بحث در فقه وجود دارد كه در ادامه بحث از آيه، باید بررس شود و آن
این است که: روايات در این زمینه دو دسته است يك روايات دلالت دارد که نطفه چهل روز است و بعد از چهل روز علقه و

روز است و جمع بين اينها چطور است؟ آيا اصلا روز است، علقه س نیز وجود دارد که نطفه س چهل روز مضغه، يك روايات
قابل جمع هستند يا قابل جمع نيستند؟

مراد از «مخلقه»

بعد مفرمايند «مضغه» كه شد «مخَلَّقَة و غَيرِ مخَلَّقَة» براي «مخلقه» چند معنا شده، 1. قتاده و ابن عباس م گویند: «مخلقه»
يعن تام الخلقه «غير مخلقه» يعن ناقص الخلقه، 2. بعض نیز گفته اند: «مخلقه» يعن مصوره و غير مصوره. غير مصوره

يعن چه؟ «و ه ما كان سقطاً لا تخطیط فيه و لا تصوير» آنچه سقط م شود و تصويري در او نيست.

در بعض از تفاسير رواي نیز آمده كه «غير مخلقه» همان سقط است يعن وقت به مرحله «مضغه» مرسد بعضها «مخلقه»
مشود و بعض ها «غير مخلقه».



احتمالات در مفعول«لنبين»

اینه خداوند م فرمایند: «فَانَّا خَلَقْناكم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة مخَلَّقَة و غَيرِ مخَلَّقَة لنُبيِن لَم» مفعول
«نبين» چيست؟ سه احتمال وجود دارد:

م ط ه ما روشن كنيم قدرتمان چطوري است و شما را از كجا به كجا رسانديم و چه مراحلم مقدورنا» تا اينن ل1. «لنبي
شود تا خلق شوید.

2. «لنبين لم أنّ من قَدَر عل الابتداء قَدَر عل الاعاده» كس كه در ابتدا قدرت دارد، كس كه قدرت دارد از خاك یا از نطفه
انسان را بيافريند قدرت دارد كه بعداً همين انسان هم كه از دنيا مرود او را در قیامت دوباره برگرداند.

3. «لنبين لم ما یزیل رِيبم» ما مخواهيم براي شما بيان كنيم چيزي كه ريب شما را برطرف كند.

«مراد از «اجل مسم

يعن «وقت تمامه»، «نقر ارحام الامهات ما نشاء إل ف نُبق» يعن  «مسم لج‏ الا ا نَشَاءم امحرا ف رنُقفرمايد «وبعد م
ما ابقاء مكنيم، «ف الأرحام» يعن در ارحام مادران، «ما نشاء» يعن آن چيزها و اشخاص كه بخواهيم.

راجع به اين «اجل مسم» دو معنا بیان شده:

1. معناي معروف این است كه: در ارحام آنچه را كه بخواهيم تا اجل مسم قرار مدهيم، اين اجل مسم يعن تا زمان كه وقت
آن تمام بشود و «ثُم نُخْرِجم». طبق این احتمال، کلمه «ما» در «ما نشاء» موصوله است. يك بحث بين فقهاي شيعه و فقهاي

اهلسنت وجود دارد و آن این است که «اقص الحمل» چه مقدار است؟ در بين فقهاي شيعه، نُه ماه است ول فقهاي عامه،
دوازده ماه و عمدتاً دو سال را مگويند.

2. صاحب مجمع البيان مگويد: «قيل و نقر من قدّرنا له اجلا مسم ف رحم امه ال اجله»؛ يعن بچهاي كه در شم مادر
است ما اين را تا اجل مسم نه مداريم، نه اينه در شم مادر نه م داریم. اشاره به اجل تا آخر عمر دارد و طبق این

احتمال کلمه «ما» موصوله نیست و «ما نشاء» مفعول «نقر» است یعن مقدار زمان که بخواهیم تا اجل مسم نه م داریم.

پس «اجل مسم» طبق احتمال اول: «اجل مسم» در رحم و طبق احتمال دوم: «اجل مسم» اشاره به اجل تا آخر عمر
است.

« ثُم نُخْرِجم طفْلا» سپس اين را به عنوان طفل از رحم خارج مكنيم، از همان لحظهاي كه فرزند به وجود مآيد صدق طفل
م کند. بعد «ثُم لتَبلُغُوا اشُدَّكم» اشدّ آن حال است كه انسان عقل و قوايش تميل مشود، بعضها هم گفتند «اشدّ» همان

مرحله احتلام و مرحله بلوغ است، پس اين مراحل که از تراب مربوط به آدم و نطفه که اولاد آدم است شروع م شود بعد
«علقه» و بعد «مضغه» و بعد «طفل» و سپس «اشد» که مرحله بلوغ باشد و بعد مفرمايند: «و منْم من يتَوفَّ» بعضها در

همين مرحلهي «اشد» مميرند.



مراد از «ارذل العمر»

 «و منْم من يرد ال‏ ارذَلِ الْعمرِ» بعض هم عمر طولان پيدا مكنند «ارذل عمر» يعن «اسوأ عمر و اخبث»، چرا به آن «ارذل
عمر» مگويند؟ چون انسان بعد از او هيچ اميدي به صحت و سلامت و قوت ندارد، يعن عمر آدم به جاي مرسد كه يقين

مكند که قويتر از اين نمشود بله دائماً ضعيفتر مشود، يا حالت است كه انسان «يرتقب الموت و الفناء»، در حال
طفوليت اين چنين نيست و آدم اميد به قوت دارد اما «ارذل عمر» اين حالت است كه انسان بعد از او اميدي به صحت و قوت

ندارد لذا به آن بدترین زمان عمر م گویند.

 پس «ارذل العمر» يعن «اسوأ العمر» بدترين زمان عمر گفته م شود، مقدار عمر را در بعض از روايات صد سال و در
برخ، هفتاد و پنج سال ذكر كرده اند و بعض ها در جمع میان این روایات گفته اند: به اختلاف مان یا کشورها و یا امزجه،

مختلف م شود ی ارذل عمرش صد سال است و دیری هفتاد و پنج سالش است.

بعد مفرمايد «ليلا يعلَم من بعدِ علْم شَيئاً» اين «ل» غايت براي «ارذل العمر» است اينها كه به ارذل عمر مرسند، دیر
چيزي را نمدانند بعد از هر آنچه كه دانستند. «لا يعلم من بعد علم شيئا» اين يا به اين معنا است كه تمام آنچه كه ياد داشتند را

از دست مدهند.

 چه بسا از همین ملاک که در خود آیه بیان شده بوییم مراد از «ارذل عمر» یعن هر آنچه که مدانسته از دست مدهد و این
ممن است در هفتاد يا صد سال رخ دهد.

صاحب مجمع البيان مگويد: «لیلا لا يعلم من بعد علم شيئا» یعن «ليلا يستفيد علماً و ينس ما كان به عالما»، آنچه كه عالم
به آن بوده را فراموش مكند «و قيل معناه ل يصير إل حال ينعدم عقله أو يذهب عنه علومه هرما فلا يعلم شيئا مما كان علمه

و إذا ذهب أكثر علومه جاز أن يطلق عليه ذهاب الجميع»[4] البته اينجا از عرمه نقل مكند: «من قرأ القرآن لم يصر بهذه
الحاله» اگر كس عادت و انس با قرائت قرآن داشته باشد گرفتار اين حالت كه هر چه مدانسته فراموش كند نمشود.

تا اينجا راجع به خلقت انسان بود كه ما آدم را از تراب، شما را از «نطفه»، بعد «علقه»، بعد «مضغه»، بعد «نقر ف الارحام» و
بعد« نخرجم طفلا» و  بعد «تبلغوا اشدکم» بعد هم يك عده ای در همان «اشد» مميريد و يك عده هم تا ارذل عمر مروند.

رشد گیاهان و نبات نمونهي ديري از بعث

در ادامه خداوند به ی نمونهي ديري از بعث اشاره م کند و م فرمایند: «و تَرى ارض هامدَةً» «هامده» به معناي هاله
است، هاله يعن خشك، هیچ گیاه در آن وجود ندارد، راغب اصفهان مگويد: «همدت النار» أي طفئت يعن خاموش شد.

أرض هامده يعن «لا نبات فيها»، حت «نبات هامد» يعن خشك، نبات كه تر نيست، رطوبت ندارد و خشك است.

 «فَاذا انْزلْنا علَيها الْماء اهتَزت و ربت»، وقت آب و باران بر او نازل مشود «اهتزت»، «اهتزاز» آن شدّت حركت را مگويند،
حركت مكند «ربت» رشد مكند.

به معناي نوع بيان كرده اند كه از هر نوع دهد، اين زوج را بعضنبات م اين زمين از هر زوج «هيجب جزَو لك نم تَتنْبا و» 
از انواع گياهان، بعضها هم به همان زوج در مقابل فرد معنا كردند كه اين خيل بعيد است.



«بهيج» يعن «موجب للبهجة»، نبات و گیاهان، بهجت و سرور مآورد.
بعد مفرمايد «ذلكَ بِانَّ اله هو الْحق» خدا حق است « وانَّه يح الْموتَ وانَّه علَ كل شَ‏ء قَدِير وانَّ الساعةَ آتيةٌ  ريب فيها وانَّ

اله يبعث من ف الْقُبورِ» اين دو آيه نتايج دو موردي است كه در آيه پنجم بيان شده است.
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